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ــری – حکیم ابوالقاسم  جــواد نوائیان رودس
ــزرگ و چنان در تاریخ این  فــردوســی آن‌قــدر ب
سرزمین تأثیرگذار است که کمتر اتفاق می‌افتد 
دربـــاره زنــدگــی شخصی‌اش سخن بگوییم و 
از درگذشت غریبانه او، روایتی را نقل کنیم. 
بزرگمرد  ایــن  زندگی  مختلف  ابعاد  از  غفلت 
ایــران، آگاهی از تأثیرات وی بر زمانه خودش را 
در میان علاقه‌مندان او، محدود کرده‌است. 
چنان‌که شهرت دارد، حکیم توس در سال 329 
هـــ.ق )319 خورشیدی( زاده شد و در 416 
هـــ.ق )403 خورشیدی( درگذشت؛ اگر این 
تاریخ‌ها را درست بدانیم،  حکیم توس زندگی 
پرباری به مدت 84 سال شمسی داشته‌است. او 
بزرگ‌زاده‌ای از خاندان‌های ریشه‌دار خراسان بود 
که به آن‌ها »دهقان« می‌گفتند. روایت‌های مربوط 
به شناخت خانواده فردوسی، یعنی معرفی همسر 
و فرزندانش، چندان گسترده و امیدوارکننده 
نیست. زنده‌یادان حبیب یغمایی و ملک‌الشعرا 
بــهــار، بــا اســتــفــاده از 
محتویات شاهنامه 
ــژه داستان  )بــه وی
منیژه(،  و  بــیــژن 
همسر او را بانویی 
ــل‌‌زاده و  ــ ــیـ ــ اصـ
ــد  ــن ــرم ــن ه

دانسته‌اند که برای حکیم توس، دو فرزند آورد؛ 
نخست پسری که ظاهراً در 37 سالگی و در زمان 
حیات پدر، جان به جان‌آفرین تسلیم کرد و گویا 
فرزندی از خود به‌جا نگذاشت و دوم، دختری 
نیک‌سیرت که پس از درگذشت پدر باقی بود و با 
اعمال نیکی که انجام داد، در تاریخ ماندگار شد؛ 
بدون آن‌که نامش باقی بماند. دختر فردوسی 
ــف بــانــوان نیک‌اندیش و خیّری  را باید در ردی
همچون گوهرشاد خاتون و پریزاد بانو بدانیم که 
آثار خیرخواهانه‌اش، هنوز در گوشه و کنار خطه 
هنرپرور خراسان باقی است و در این نوشتار، به 

برخی از آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

صله‌ای که به صاحبش نرسید	▪
ــس از درگــذشــت حکیم تـــوس، سلطان  پ
محمود غزنوی که در ایــام حیات وی، رسم 
جوانمردی را به‌جا نیاورد و از پرداخت صله 
وعده‌داده‌شده، سر باز زد، تمام یا بخشی از 
آن را برای خانواده فردوسی که در آن زمان 
فقط شامل دختر وی می‌شد، فرستاد؛ اما او از 
پذیرفتن این صله خودداری و تصمیم به صرف 
آن در امور خیریه‌ای کرد که ثواب آن به روح 
پرفتوح پدر درگذشته‌اش برسد و خود نیز از 

این عمل خیر بهره‌ای در آخرت ببرد.

▪ تبلور نیت خیر در »رباط ماهی«	
ربــاط‌هــا یا کــاروانــســراهــا، نقش بسیار 

مهمی در تجارت و مسافرت‌های بین شهری، 
طی قرون گذشته داشته‌اند. خراسان، به عنوان 
یکی از پرترددترین نواحی ایران، از دیرباز ده‌ها 
ــت که نمونه‌ای از  کــاروانــســرای مشهور داش
کامل‌ترین آن‌ها، امروزه با عنوان »رباط شرف« 
در مسیر مشهد به سرخس باقی است. یکی از 
کاروانسراهایی که امروزه بخش زیادی از آن 
باقی نیست، اما به واسطه بانی و سازنده‌اش، 
شــهــرتــی فــــراوان در مــتــون تــاریــخــی دارد، 
کاروانسرایی‌ است که آن را با نام »چاهه« یا 
»ماهی« می‌شناسیم. رباط ماهی، کاروانسرایی 
است در 75 کیلومتری شمال‌شرقی مشهد، 
بین دو کاروانسرای »سنگ‌بست« و »شرف« 
که امروزه ویرانه‌هایی از آن باقی مانده است. 
این کاروانسرا، پیش از تولد فردوسی و ظاهراً 
به همت مردی که مرحوم پیرنیا،مورخ معاصر، 
وی را »ابوالحسن محمد بن حسن‌ماه« می‌داند، 
ساخته شد و مقدسی، جغرافی‌دان نامی قرن 
سوم، به این کاروانسرا، به عنوان یکی از منازل 
راه نیشابور به سرخس، اشــاره کرده‌است. با 
این حــال، به نظر می‌رسد که در زمــان حیات 
فردوسی، این کاروانسرا دچار تخریب و ویرانی 

شده و نیازمند بازسازی بود.
نظامی‌عروضی در کتاب مشهور »چهار مقاله« 
و حافظ ابرو در »تاریخ« خود، به موضوع تجدید 
ــرای مــاهــی بــه دســتــور دختر  ــس ــاروان بــنــای ک
ــاره  ــول ســرایــش شاهنامه اش فــردوســی و بــا پ

کرده‌اند. در مقدمه شاهنامه بایسنغری، این 
وی  سفرنامه  و  ناصرخسرو  از  به‌نقل  مطلب 
آمده‌است؛ هر چند که در نسخه امروزی کتاب 
ناصرخسرو، اثری از این مطلب وجود ندارد. 
»عتبی«، در کتاب »تاریخ یمینی« که مربوط به 
حوادث دوره غزنوی و مطابق میل امرا و سلاطین 
این دودمان است، ماجرای اختصاص وجه صله 
به ساخت کاروانسرای ماهی را نقل می‌کند، اما 
آن را ابتکار سلطان محمود می‌داند که انجام 
کار را به خواجه ابوبکر بن اسحاق کرّامی واگذار 
کرد. با این حال، چنین به نظر می‌رسد که این 
ادعا، مقرون به صحت نیست و دختر فردوسی 
نقشی مهم در این خدمت عمومی و بازسازی 

کاروانسرای ماهی داشته‌است.

▪ خرج پُل‌سازی و سدسازی	
یکی دیگر از بناهای معروف اطراف شهر مشهد که 
شهرتی تاریخی دارد، بند گلستان است؛ سدی 
بسته‌شده روی رودخانه‌های فصلی جنوب شهر که 
از قدیم‌الایام نقش مهمی در مشروب‌کردن اراضی 
پایین دست داشته‌است. چنان‌که شهرت دارد، 
این سد توسط گوهرشاد خاتون در دوره تیموری، 
تجدید بنا و وقف شد. با این حــال، مستنداتی 
وجود دارد که نشان می‌دهد، به احتمال زیاد، 
پایه‌های اولیه این بند راهبردی که در تأمین 
آب کشاورزی منطقه، سهم انکارناپذیری دارد، 
توسط دختر فردوسی و با صرف بخشی از دستمزد 
سرایش شاهنامه گذاشته شد. این موضوعی 
است که می‌توان در متون قدیمی، تاریخ شفاهی 
و پژوهش‌های دوران اخیر، مانند مقاله مربوط 
به بندگلستان در »دایرة‌المعارف آستان‌قدس 
رضوی«، ردپایی از آن یافت. دیگر یادگاری دختر 
فردوسی در خراسان، پلی بود که روی رودخانه 
کشف‌رود ساخته یا به قولی مرمت شد که برخی 
موقعیت آن را، در نزدیکی پل‌خاتون سرخس 
می‌دانند. این پل که امروزه اثری از آن در دسترس 
نیست یا دست‌کم محل قرار گرفتن آن، به تحقیق 
معلوم نشده‌است، در آن زمان کاربرد فراوانی در 
حمل و نقل عمومی داشت و باعث کوتاه‌شدن 
مسیر مسافرانی شد که از سمت فرارودان، قصد 

مسافرت به داخل فلات ایران را داشتند.

یادگار‌های هزار ساله دختر فردوسی در خراسانمناسبت
دستمزد سُرایش شاهنامه که پس از درگذشت حکیم توس وصول شد، به مصرف چه کارهایی رسید؟  به مناسبت سالروز ابلاغ

 نامه امام‌خمینی)ره( به گورباچف

پیش‌بینی تاریخی و پیام تاریخ‌ساز

به  هیئتی  روزی،  چنین  در  پیش،  ــال  س  30
نمایندگی از سوی امام خمینی)ره( وارد مسکو 
شد و با میخائیل گورباچف، آخرین رهبر اتحاد 
جماهیر شوروی، یکی از دو ابرقدرت آن روزگار، 
دیدار کرد. این هیئت، حامل پیامی راهبردی 
بــرای او بــود؛ پیامی که به رهبر بزرگ‌ترین و 
هشدار  دنیا  کمونیستی  حکومت  مقتدرترین 
می‌داد که دوران سیاست‌گذاری با شیوه لنین به 
سر آمده است و از این پس، باید کمونیسم را، در 
موزه‌های تاریخ سیاسی جهان جست‌وجو کرد. 
برای گورباچف و دیگر سران بلندپایه شوروی 
که خود را مالک نیمی از جهان می‌دانستند، 
ــن پیام صریح و روشـــن، تکان‌دهنده بــود.  ای
شاید آن‌ها توقع داشتند که محتوای پیام رهبر 
جمهوری اسلامی ایران، مشتمل بر پیشنهادها 
ــرای توسعه روابــط دو کشور  و راهکارهایی ب
ــام)ره(  باشد؛ اما واقعیت چیز دیگری بــود. ام
در این پیام، نه تنها بنیان‌های فکری، بلکه به 
صورت ویــژه، مبانی اعتقادی کمونیست‌ها را 
مورد انتقاد قرارداد و با بیانی مبتنی بر عقلانیت 
اســام و ملهم از دستورهای قرآنی، به تبیین 
ظرفیت فوق‌العاده اسلام برای سامان‌دادن به 
احوال بشر و نیاز فوری و ضروری انسان‌ها، برای 
اتصال به منبع وحیانی و اعتقاد به پروردگار 
پرداخت. محتوای نامه، چنان که گمان می‌رفت 
و رسانه‌های دنیا پیش از انتشار آن به جوسازی 
پرداخته بودند، بسیار فراتر از سخنانی صرفاً 
سیاسی بــود؛ یک دعــوت آشکار و مدبرانه، از 
ــه را دیــگــران در  ســوی رهبری حکیم که آن‌چ
آینه می‌دیدند، در خشت خام می‌دید. کمتر 
از دو ماه بعد، ادوارد شواردنادزه، وزیر خارجه 
شوروی، به تهران آمد تا پاسخ پیام امــام)ره( را 
بدهد، اما برخورد مقتدرانه بنیان‌گذار جمهوری 
اسلامی، شواردنادزه را در موضع انفعال قرار 
داد. امام)ره( همان‌طور که در پیام به گورباچف 
تأکید کــرده بــود، می‌خواست راهــی جدید را 
فراروی رهبران سردرگم شوروی بگشاید و به 
آن‌ها، درباره درغلتیدن به دامان سرمایه‌داری 
و لیبرالیسم غربی، هشدار دهــد و در ضمن، 
ــادآوری کند که از توجه به آمــوزه‌هــای اسلام  ی
غفلت نکنند. حدود سه سال بعد، با فروپاشی 
اتــحــاد جماهیر شـــوروی، پیش‌بینی حضرت 

امام)ره( محقق شد.

گزارش تاریخی 

 »طغون تیمور«؛ نوه‌ای 
که به چنگیزخان نرفته بود!

ــد در  ــنـ ــرچـ مــــغــــولان هـ
ــور نــظــامــی و کشتار،  ــ ام
بسیاری  توانمندی‌های 
داشتند، اما فاقد تمدن به 
معنای خاص کلمه بودند. 
به همین دلیل، با ورود به 
هــر ســرزمــیــن، بــه سرعت 

شکل و الگوی مردمان بومی را اقتباس می‌کردند تا 
بتوانند حکومت خود را پایدار کنند. نخستین یورش 
بزرگ چنگیز به بیرون از مرز‌های مغولستان، جنوب 
را نشانه گرفت؛ چین، سرزمینی با قرن‌ها تمدن 
درخشان، آماج ایلغار مغولان شد و در پی آن  و در بهار 
1206 میلادی، چنگیزخان دودمــان امپراتوران 
مغولی چین را بنیان‌گذاری کرد؛ دودمانی که 164 
سال دوام آورد؛ در این مدت، نوادگان چنگیزخان، 
یکی بعد از دیگری بر چین حکومت کردند تا این‌که 
نوبت به آخرین نواده رسید؛ جناب »طغون تیمور«. 
او اصولًا زیاد طرفدار خشونت نبود. بیشتر ترجیح 
می‌داد به موسیقی و امور هنری بپردازد. در واقع 
روحیه لطیف طغون تیمور که در خردسالی هم به 
امپراتوری رسید، اصلًا شبیه جدش نبود؛ یعنی اگر 
چنگیزخان او را می‌دید، اصلا باور نمی‌کرد که از اولاد 
و احفاد خان مغول باشد. به هر حال، این بی‌حالی، 
پیامدی جز بی‌تدبیری نداشت. طغون که به همسرش 
»اولجی خاتون« بسیار علاقه‌مند بود و عطش او را 
برای سلطنت و حکومت می‌دید، مقام نایب‌السلطنه 
را به خانم داد و خودش در گوشه‌ای سرگرم شد. اما 
این رویه، اصلًا به مذاق درباریان خوش نیامد. تنش 
در دربار سلسله یوآن که از مدت‌ها قبل شواهدی از 
آن وجود داشت، با بی‌خیالی‌های جناب طغون بالا 
گرفت و این مسئله باعث ضعف جدی در امپراتوری 
شد. قبیله »مینگ« که مترصد چنین موقعیتی بود، 
علیه خاندان یوآن دست به شورش زد و به این ترتیب، 
توانست نیروهای امپراتوری مغول چین را در چند 
نبرد، به سختی مغلوب کند. با تصرف پایتخت، 
طغون تیمور به دست نیروهای مینگ اسیر شد و 
همسر دلبند و فرزندش، از دم تیغ گذشتند. »جو یوآن 
جانگ« نخستین امپراتور سلسله مینگ، طغون تیمور 
را به تبعید در نقاط بد آب و هوا فرستاد و او  در سال 

1370 میلادی، در آوارگی و سختی درگذشت. 
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